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  چکيده

ثابــت و مقــرر «اســت.  وصيت، يكي از موضوعاتي است كه مطلوبيت آن در قرآن كريم طي ساختارهايي بيــان شــده
از جمله ساختارهاي خبري حاكي » مدح فاعلين به پرهيزگاري«و » ثبوت عمل بر عهدة افراد«، »بودن فعل بر مكلف

) هستند. واكاوي ساختارهاي مزبور با تكيه بر رويكرد عملي فقيهان، نشــان 180از مطلوبيت فعل در آية وصيت (بقره: 
صيت و تأكيد بر اين وجوب دلالت دارند و برخلاف ديدگاه مشهور، نظــر برخــي دهد كه اين ساختارها بر وجوب ومي

فقيهان مبني بر وجوب وصيت به هنگام فرا رسيدن مرگ، مطابق با دلالت اين ساختارهاســت. مشــهور فقيهــان كــه 
رها را بــر انــد، گــاهي ايــن ســاختادانند و اين حكم را به شرايط مزبور در آيــه نيــز تعمــيم دادهوصيت را مستحب مي

تحليلي روشــن - اند. اين پژوهش توصيفياستحباب حمل كرده و گاهي قايل به نسخ آيه يا نسخ حكم وجوبي آن شده
كند كه حمل ساختارهاي حاكي از مطلوبيت در آية وصيت، بر استحباب صحيح نيست و اين آيــه و حكــم وجــوبي مي

  مستفاد از آن نسخ نشده است.

  .ت، وجوب، استحباب، ساختارهاي قرآني، عدم نسخمطلوبيت، وصي ها:كليدواژه
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  مقدمه

شود و در آيات قرآن نيــز از مطلوبيت يك فعل در بسياري از موارد در قالب جملات خبري اعلام مي
است كه اين تنــوع عــلاوه بــر جنبــة  يك يا چند ساختار خبري براي بيان مطلوبيت فعل استفاده شده

في متفاوت نيز هست كه با بررسي رويكرد عملي فقيهان به ايــن فصاحت و بلاغت، بيانگر حكم تكلي
خبر در مقام انشا افــادة زيــاده از شود. در نگاه اصوليان نيز اگرچه برخي معتقدند ساختارها روشن مي

داننــد )، بسياري از آنها جملة خبريه را دال بر وجــوب مي34، ص1، ج1422(نراقي،  كندرجحان نمي
، 1406) و بعضي قايــل بــه تأكيــد بــر وجــوب هســتند (آخونــد خراســاني، 132، ص1350(مامقاني، 

كتــب «). در واقع، از واجبات و فرايض گاهي با صيغة امر و گاهي با ساختارهاي خبري ماننــد 71ص
  شود.تعبير مي» عليكم

ســورة  180ويژه در آيــة وصيت، يكي از موضوعاتي است كه مطلوبيت آن در قرآن كريم بــه
ارهايي خبري بيان شده است. بــرخلاف نظــر فقيهــاني كــه قايــل بــه حمــل ايــن بقرة طي ساخت

)، بعضي از 217، ص6، ج1413ساختارها در آية مزبور بر جواز يا استحباب هستند (شهيد ثاني، 
تــا، انــد (علامــه حلــي، بيفقيهان معتقدند اين ساختارها حــاكي از وجــوب و تأكيــد بــر وجوب

). 101، ص1426الدين طوســي، اند (نصيره وجوب وصيت شده) و بنابراين گاهي قايل ب466ص
ت بــه يث و نسخ جــواز وصــية موارين آيه با آيبر نسخ ا يه، اگرچه قول عامه را مبنيهان اماميفق

، 4الــف، ج- 1407اند (طوســي، ) مــردود دانســته293، ص3، ج1403ات (ترمــذي، يــلة روايوســ
نســخ حكــم وجــوب (نــه  يعنيه يخ ظاهر آات بر نسياند امكان حمل رواگفته يبرخ)، 135ص

، 1406، ي؛ شوشــتر278، ص10، ج1418استحباب و جواز) وجــود دارد (طباطبــايي كربلايــي، 
رســد، حــاكي از وجــوبي دانســتن ز اگرچــه صــحيح بــه نظــر نمييــن قــول ني). ا257، ص8ج

دانــان، ساختارهاي طلبي در اين آيه است. مقالة حاضر درصدد است ضمن استناد به گفتار لغت
با بررسي رويكرد فقيهان اماميه به ساختارهاي طلبي در آية وصيت و آياتي كه ســاختار مشــابه 

دست آورد و اين حكــم تكليفــي را بــا  دارند، دلالت اين ساختارها را از حيث حكم تكليفي به
، 1414نظر مشهور فقيهان كه به دليل اجماع، قايل به استحباب وصــيت هســتند (محقــق ثــاني، 

اند، مقايســه كنــد. ) و تفصيلي ميان وصيت به هنگام مرگ و قبل از آن قايل نشــده81، ص10ج
در اين مقاله همچنين قول به نسخ يا تخصيص آيه و نسخ حكم آن به جهت ارتباط بــا دلالــت 

  شود.ساختارهاي خبري، بررسي مي
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  ساختارهاي حاکي از مطلوبيت در آية وصيت

اي ترين آيــه)، مهم185، ص1، ج1426(هاشمي شاهرودي،  ت نام داردسورة بقره، كه آية وصي 180آية 
است كه مطلوبيت وصيت نسبت به اموال يا بخشي از آن را براي والدين و بستگان بــه هنگــام آشــكار 

  كند:هاي مرگ، بيان ميشدن نشانه
 للِوْاَلِــديَنِ واَلــْأقَرْبَيِنَ بِــالمْعَرْوُفِ حقَــّاً علَــَي كتُبَِ علَيَكمْ إذِاَ حضَرََ أحَدَكَمُ المْوَتُْ إنِْ ترَكَ خيَراً الوْصَيِةُ

 [مالي] از خود بــه يز خوبيكه يكي از شما را مرگ فرا رسد، اگر چ يهنگام المْتَُّقيِن؛َ بر شما نوشته شده
 ند! اين حقي است بر پرهيزكاران!سته وصيت كيطور شاگذارده، براي پدر و مادر و نزديكان، به يجا

 .2، وصــيت بــر مكلفــان» ثابت و مقرر بودن«خبار از ا .1 ند از:ارهاي مطلوبيت در اين آيه عبارتساختا
 .4، طلب انجام وصيت به شيوة مدح فاعل به صفت تقــوا .3، »حقّ«عنوان يك بيان مطلوبيت وصيت به

 .خبار به اينكه وصيت بر عهدة مكلفان استا

  انوصيت بر مکلف» ثابت و مقرر بودن«إخبار از 

» مكتوب و مقــرر بــودن«برد، إخبار از كار مي يكي از ساختارهايي كه قرآن كريم براي مطلوبيت فعل به
و » كتــب«. واژة )20، ص1421، ؛ گرجــي30، ص1411حســني،  ؛929، ص1385(زرقــاني،  آن اســت

اي هكار رفته و خبــر دادن از مطلوبيــت موضــوعات ويــژ از قرآن كريم به بسياريمشتقات آن در آيات 
در مقام طلب » كتُبَِ عليَكمُ«خداوند با تعبير  .همچون روزه، قصاص و جهاد نيز بر عهدة اين لفظ است

آمــده و از همــين ســاختار بــراي مطلوبيــت وصــيت نســبت بــه والــدين و  اتيان آن افعال از بندگان بر
 بســياريا نيــز هــ، نوشــتن اســت و انســان»كتــب«خويشاوندان نيز استفاده كرده است. معناي متعــارف 

البتــه بــراي شــناخت  .كنندنويسند و آنها را به صورت مكتوب نگهداري ميموضوعات و مطالب را مي
از بررسي ديدگاه فقيهــان، مفهــوم  پيشميزان مطلوبيت اين ساختار از حيث وجوب و ندب لازم است 

  و مشتقات آن در لغت و آيات قرآن بررسي شود.» كتب«
  در لغت» كتب«مفهوم 

» كتبــتُ الســقاء«. ي دوختن و جمع كردن و ضميمه كردن اســتا(بر وزن فلس) در اصل به معن »بكت«
فارس، ابن( هم آوردم اي بهيعني دو قسمت رحم استر را با حلقه» البغلةكتبتُ «يعني مشك را دوختم و 

خ ديگــر اي كننــد و از ســوراگاه كه ريسماني را در يك سوراخ بينــي ناقــهو آن ؛)158، ص5، ج1404
اش با ريسماني ؛ دو سوراخ بيني»كتُ�بِ منخراها بخيط«شود: اش در آورند، دربارة آن ناقه گفته ميبيني
). كتاب نيز در اصل اسمي است براي صــحيفه يــا 1552، ص3، ج1410(فراهيدي،  هم پيوند زده شدبه
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 ؛كنده همين معنا بازگشت ميبه معناي نوشتن نيز ب» كتب«مطالبي كه در آن نوشته شده است و بنابراين 
. ايــن )312، ص3ج، 1375، (راغــب اصــفهاني شــوندزيرا در نوشتن، حروف بعضي با بعضي جمع مي

و » قضا و قــدر«، »حكم«، »اراده«رو به تثبيت امور معنوي به كار رفته است و ازاين بارةواژه همچنين در
. خلاصه اينكه اصل و ريشة كلمــة )158، ص5ج، 1404، فارسابن( ، كتاب اطلاق شده است»وجوب«
بر ضميمه شدن و گره خوردن دو يا چند چيز به يكديگر، يا تثبيــت يكــي در ديگــري دلالــت » كتاب«

(طبرســي،  د كه مراد از آن ايجاد پيوند ميان دو يا چند چيز استندهنشان مي» كتب«دارد. موارد كاربرد 
  ). 80و  79، ص1، ج1372

مــورد) مربــوط بــه لفــظ  261( بار آمده است و بيشترين تكرار آن 319 در قرآن كريم» كتب«ريشة 
أكَتبُهُا، و موارد ديگر مشتقات آن عبارت استبه صورت مفرد و جمع » كتاب« اند از: كتُبَِ، اكتُــبْ، فسَــَ

بوُهمُْ، كاتبِــاً، كــاتبِوُنَ، كــاتبِينَ، فاَكتبُوُهُ، ولَيْكتبُْ، كاتبٌِ، تكَتبُوُهُ، تكَتبُوُها، ستَكُتبَُ، سنَكَتبُُ، فاَكتبُنْا، فكَــاتِ
اند از: نوشتن، ها عبارتشده براي اين واژهكتبََ، كتبَتَْ، كتبَتَْ، كتبَنْا، كتبَنْاها، مكَتوُباً و نكَتبُُ. معاني گفته

 اراده، تقدير، قضا و حكم، ثبت و نگهداري، لوح محفوظ، كتاب آسماني، عبد مكاتب، فرض و واجــب
؛ 699، ص1، ج1414منظور، ابن؛ 312، ص3، ج1375راغب اصفهاني، ؛ 209، ص1، ج1410(جوهري، 
، 1402؛ مصــطفوي، 352، ص2، ج1414زبيدي، ؛ 227 و 152، ص2جو  266، ص1، ج1416طريحي، 

). معاني ديگري نيز مانند علم خداوند، ايجاد، حكمت مقدرشده، و دليلي ثابت در جهت 171، ص13ج
تــوان محــدودتر شده را مياما معاني گفته ؛)312، ص3، ج1375غب اصفهاني، را( الهي گفته شده است

: لوح محفوظ، فريضه، حكم، جعــل استدر قرآن بر پنج وجه » كتاب«كه بعضي معتقدند چنان ساخت؛
از  وجــود دارد كــه اقــوا» تثبيــت«يدي بر دلالت اك» كتابت«. در )248 و 247، ص1360(تفليسي،  و امر

معناي تثبيت، مشــترك در  ،يجاب است، به عبارت ديگر، تقدير، فرض و اد حكم، قضاديگر معاني مانن
هــاي نوشــتن، حكــم كــردن، تقــدير، طبــع و ذات، ضــبط و همة معاني است و اين تثبيت به صــورت

: بقــره( ) و اين تثبيت در آيــات مربــوط بــه قصــاص21، ص10، ج1402(مصطفوي،  آوري استجمع
) به صورت حكــم 103(نساء:  ) و نماز216: بقره( )، جهاد183: بقره( روزه)، 180: بقره( )، وصيت178

؛ حميــري، 312، ص3، ج1375راغب اصفهاني،  ؛159، ص5، ج1404، فارسابن( و وجوب آمده است
 152، ص2و ج 266، ص1، ج1416؛ طريحــي، 699، ص1، ج1414منظور، ابن؛ 5759، ص9، ج1420

هنگــامي كــه بــا » كتب«). ريشة 171، ص13، ج1402مصطفوي، ؛ 352، ص2، ج1414؛ زبيدي، 227و 
ز يــهــان نياز فق يو بعضــ اســتدهد فعل مفروض بر عهدة افراد نشان مي ،شودهمراه مي» علي«حرف 
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(فاضــل  ن معناى حكم و ظاهر در وجوب اســت، متضمشوديمتعدى م» على«با  ين لفظ وقتياند اگفته
 بيانگر مفروض بودن عمــل بــه ،آيدهم كه با حرف لام مي ينن لفظ زماي). ا890، ص2، ج1385مقداد، 
 ةدربــار ؛)127(نســاء:  »فيِ يتَامىَ النِّساءِ اللَّاتيِ لا تؤُتُْــونهَنَُّ مــا كتُِــبَ لهَُــنَّ«مانند اين آيه:  ؛آنهاست سود

، 6ج ،1372(طبرســي،  دهيــددختران صغير و يتيمى كه آنچه براى ايشان معين شده بود به ايشــان نمــى
 ).73ص

  در آيات مشابه با ساختار آية وصيت» كتب«ساختارطِلبي 

توان ذكر كــرد كــه بــيش از ، علاوه بر آية وصيت، چهار آيه را مي»كتب«در ميان آيات مشتمل بر ريشة 
(نســاء:  مربوط به نمــاز اســت» كتابا موقوتا«يكي از اين آيات با تعبير  اند:توجه فقيهان بوده كانونهمه 
(جهــاد) و آيــات  از مجموعه آيــات قتــال هسورة بقر 216 ة، آي»كتُبَِ عليكم«ت ديگر با تعبير آيا .)103
(هاشــمي  انــداز همين سوره هستند كه اين دو به ترتيب، آيات قصاص و روزه نــام گرفته 183و  178

ن ايــن ). فقيهان و مفسران ترديدي در مطلوب و محبــوب بــود197و  183، ص1، ج1426شاهرودي، 
  آمده است: روض الجنانكه در تفسير چنان عات نزد خداوند ندارند؛موضو

هِ  گه فرمود رسول را كه ايشان را اميد ده و دل خوش كن و بگو كه: كتبََ ربَُّكمْ علَــيآن  ؛الرَّحمَْــةَنفَسْــِ
خداي تعالي رحمت بر خود نبشته است. اهل اشارت گفتند: خداي تعالي چيزي بر خويشــتن نوشــت و 

يامُ«بر تو نوشت في قوله:  ،آنچه از باب تكاليف و مشاقّ بود .ر توچيزي ب كتُِــبَ «و » كتُبَِ علََــيكمُ الصــِّ
و مانند اين، و رحمت بر خود نوشت براي تو اگــر تــو بــا عجــز و » كتُبَِ علَيَكمُ القْصِاصُ«و » علَيَكمُ القْتِالُ

تر كه با كرم و فضل و استغناي او از آنكه بر اوليكني او ضعف و مشقت اين افعال بر تو، به نوشتة او وفا مي
  ). 10، ص1، ج1408(رازي، خود نوشت، و نفي مشقت به نوشتة خود وفا كند با تو آنچه بر تو نوشت 

، 1421(مغنيه،  اندرا بر معناي استحباب حمل كرده» كتب«از جهت حكم تكليفي، بعضي از فقيهان لفظ 
 يمعتقدند لفظ كتابت در آيات مربوط، تنها به ثبوت عمــل در وعــا يزن برخي از فقيهان .)147، ص6ج

 يك فعل هم با واجب بودن فعــل و هــم اســتحباب آن ســازگار بارةتشريع دلالت دارد و كاربرد آن در
(نماز،  را در همة آيات مربوط» كتب«اما بسياري از فقيهان لفظ  ؛)119، ص1400(ملكي ميانجي، است 

، 1405؛ قطب راونــدي، 490، ص2، ج1372طبرسي، ( انددال بر وجوب دانسته جهاد، روزه و قصاص)
ــداد، 172، ص1ج ــل مق ــاني، ؛ 227و  64، ص1، ج1385؛ فاض ؛ 3، ص2و ج 94، ص1، ج1404جرج

؛ 297، ص2، ج1415؛ موســوي خمينــي، 353، ص4، ج1382؛ مازندراني، 15، ص3، ج1414مجلسي، 
اين، بســياري از فقيهــان اگرچــه هنگــام بررســي مفهــوم  ). علاوه بر31، ص1، ج1415مرعشي نجفي، 

ب، - 1407(طوســي،  اند، تنها به همان آية مورد بحثشان پرداخته و آن را دال بر وجــوب دانســته»كتب«

١٢٠     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

، 2، ج1362طالقــاني، ؛ 4، ص21، ج1404نجفــي، ؛ 14، ص6، ج1411موســوي عــاملي، ؛ 151، ص4ج
جوادي ؛ 3257، ص9جو  1471، ص5، ج1419 زنجاني،؛ 34، ص22، ج1418 ،ييموسوي خو؛ 54ص

ــي،  ــاهرودي؛ 112، ص1404آمل ــمي ش ــيرازي، 185و  183، ص1، ج1426، هاش ــارم ش ، 1427؛ مك
رسد مــراد آنهــا نيــز همــة آيــات مشــتمل بــر ايــن مفهــوم بــوده اســت و به نظر مي )408 و 350ص

و » كتــب عليــه«روايي مانند قرآني و  كاربردهاياند. به طور كلي خصوصيتي براي موضوع قايل نبوده
  ).1471، ص5، ج1419(زنجاني، اند به معناي الزام به فعل» جعل عليه«

آية قصاص اين است كه بعضي معتقدند اين آيه در صــدد بيــان وجــوب قصــاص  بارةيك نكته در
(جرجــاني،  بلكه بر كيفيت و چگونگي قصاص و وجــوب مســاوات در قصــاص دلالــت دارد ،نيست
اما اين مطلب كه متعلق وجــوب،  ؛)54، ص29، ج1409؛ حر عاملي، 688 و 686، 683، ص2، ج1404

زيرا هر دو حالت آن بيانگر مفهوم  ؛كندقصاص باشد يا كيفيت قصاص، تفاوتي در اين بحث ايجاد نمي
ن به جواز قصاص كــه معتقدنــد قصــاص حقــي اســت كــه . همچنين قايلاندوجوب براي اين ساختار
تــرك قصــاص  ، بلكه ارجــحْتواند آن را اعمال كند يا بگذردعطا فرموده كه مي خداوند به صاحب حق

رســد ، بــه نظــر مــي)604، ص1، ج1374؛ مكارم شيرازي، 560، ص16، ج1406(فيض كاشاني،  است
اند و بنابراين منكر وجوب قصــاص از ناحيــة پــذيرش قاتــل دم در نظر گرفته يرا از ناحية اوليا مسئله
 انــدتواند عفو كند، تعبير واجب تخييــري را آوردهبعضي به همين جهت كه ولي دم مي كهچنان ؛نيستند

، هسورة مائد 32مانند آية  ،قصاص آمده بارة. در آيات ديگري نيز كه در)112، ص1404(جوادي آملي، 
  .)53، ص2، ج1362؛ طالقاني، 682، ص2، ج1404(جرجاني، است ، حكم و وجوب »كتب«مراد از 

خبــر داده » كتِابــاً موَقْوُتــاً«عنوان سورة نساء است كه خداوند از نمــاز بــه 103آية  بارةر درنكتة ديگ
بلكه مفاد آن تنها  ،نگر فرض و وجوب نماز نيستديدگاه برخي فقيهان اين است كه الفاظ آيه بيا .است

در اين » كتابت«اما در ديدگاه مقابل، لفظ  ؛)118، ص1400(ملكي ميانجي،  يادآوري وجوب نماز است
زيرا اين لفظ كنايه از اين است كه  ؛تر از امر و ايجاب استآيه و آيات ديگر مانند قصاص و روزه، بليغ

كه با هيچ چيز مــورد  ايگونهبه  ؛الهي است كه از قبل نوشته و حتمي شده است يفعل مورد نظر، قضا
ايات هم كتاب بــه معنــاي مفــروض در بعضي از رو .)319، ص2، ج1415(يزدي،  گيردخلل قرار نمي

). البته امر به نماز در آيات متعدد قرآن آمده است و هميشه 107، ص4، ج1409(حر عاملي،  آمده است
در آية » كتاباً«بسا همين امر سبب شده كه فقيهان كمتر به دلالت لفظ وجوب آن روشن بوده است و چه

آن را به معناي وجوب يــا كنايــه از  ،اندين تعبير پرداختهبا اين حال فقيهاني كه به ا .مورد بحث بپردازند
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، 1415مرعشي نجفــي، ؛ 104، ص1ج ،1428 كاشاني،؛ 15، ص3، ج1414(مجلسي،  اندوجوب دانسته
و با توجه به همــين آيــه، گــاهي از نمــاز و ديگــر  )216، ص10، ج1418 ،ييموسوي خو؛ 31، ص1ج
  . )120، ص1400كي ميانجي، (مل ض با عنوان مكتوبه تعبير شده استيفرا

  ساختارطلبي كتب در آية وصيت

در ابتداي آية وصيت  ،به همان صورت كه در آيات روزه، قصاص و جهاد آمده بود» كتُبَِ علَيَكمُْ«تعبير 
گاهي از همين آيه  ،ندانيز به كار رفته است و اهل لغت كه مكتوب را مترادف با فرض و واجب دانسته

اما مشهور فقيهان كــه قايــل بــه اســتحباب  ؛)153، ص2، ج1416(طريحي،  اندهره گرفتهعنوان مثال ببه
و  364، ص9، جتــا، بيي(عاملي غرو نظر از مواقعي كه حقي بر عهدة فرد باشد) هستند(صرف وصيت

را در خصــوص » كتــب«بعضي از آنها لفظ  .)، در دلالت اين ساختار در آية وصيت اختلاف دارند429
انــد كــه ) و بعضــي گفته119، ص1400(ملكي ميــانجي،  اندبر معناي استحباب حمل كردهآية وصيت 

 است و بنابراين كتب در اين آيه بــراي وجــوب نيســت» كتب«كيد و حث بر جواز، معناي خود لفظ أت
). 517، ص22، ج1405؛ بحراني، 217، ص6، ج1413؛ شهيد ثاني، 299، ص2، ج1405(قطب راوندي، 
اضافة حكم به حرمت تبديل وصيت، آيه به » حقا علي المتقين«و » كتب«الفاظ  سبببه برخي ديگر نيز 

د كه فتواي فقهي به اين وجــوب انهرچند گفته ؛اندرا دال بر حث شديد و بلكه ظاهر در وجوب دانسته
(حــر اند ). روايات بسياري هم در باب وصيت وارد شــده178، ص5، ج1419(صدر،  محتمل استغير

و از  انــداز ضــروريات دين يكــي منزلــةأكيد بــر وصــيت به) كه دال بر ت257، ص19، ج1409 عاملي،
). بعضي فقيهــان ديگــر نيــز 101، ص1426، ين طوسيرالدي(نص شودمجموع آنها استحباب فهميده مي

 دداننــبه معنــاي حــثّ و ترغيــب مي ، آن رااما در آية وصيت ،اندرا به معناي فرض تفسير كرده» كتُبَِ«
  ).217، ص6، ج1413(شهيد ثانى، 

بعضي معتقدند وصيت به دليل آية كتب بر  .شودقول به وجوب وصيت نيز در ميان فقيهان ديده مي
حقــاً علــي «و » كتــب«) و گاهي دو قيــد 101، ص1426الدين طوسي، (نصير هر مسلماني واجب است

 اندرســيدن مــرگ دانســتهرا دلايــل صــريح و مؤكــدي بــر وجــوب وصــيت بــه هنگــام فــرا » المتقين
  ). 490، ص2، ج1387(فخرالمحققين، 

رسد ايــن به نظر مي ،در آيات قصاص، قتال و صيام حاكي از وجوب است» كتب«با توجه به اينكه 
، 1، ج1385؛ فاضــل مقــداد، 482، ص1، ج1372(طبرســي،  لفظ در آية وصيت نيز به همــين معناســت

واقع آيات قصاص، وصيت، صيام و جهاد در سورة بقرة  ). در143، ص1424؛ احمدي ميانجي، 64ص
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 .دنــتكميــل كن» برِّ و نيكوكــاري«عنوان  باهاي اسلام را تا بخش مهمي از برنامه اندآمده 177پس از آية 
العاده مهمي در روابط اجتماعي است، بيان احكــام وصــايا بــه نحــو فوق ةها كه مسئلحفظ احترام خون
بــه شــمار تــرين عبــادات ري از مشكلات مالي است و ذكر روزه كه از مهــمكنندة بسيامعروف كه حل

كتــب «موضــوعات بــا تعبيــر  ايــن حكم همگــي ؛بعد در چند آية همچنين فريضة مهم جهاد آيد، ومي
زيــرا هميشــه  ؛رســاندبــودن موضــوع را مي الاجــراأكيد مطلب و لازمآمده است كه اهميت و ت» عليكم

- 603، ص1، ج1374(مكــارم شــيرازي، انــد ه و جدييافتــاز هر نظر قطعيت نويسند كه مسائلي را مي
آن را با دليل  كه است سببپذيرند، به اين رسد اگر بعضي از فقيهان اين دلالت را نمي). به نظر مي623

در  ؛اند) منــافي دانســته329، ص3، ج1420، ي(علامــه حلــ ت وصيتيبر جواز و مشروع ياجماع، مبن
، 9، جتــا، بييغــرو ي(عــامل ت آن اعم از وجــوب و اســتحباب اســتياز جواز، مشروعحالي كه مراد 

دلالت آنهــا بــر  ،ستيتنها مانع از وجوب نز نهيت نية وصيموجود در آ ين ساختارهاي). همچن364ص
ود مــذكور در يت در صورت تحقق قيگر، وجوب وصيد ياز سو .ن وجوب استيد بر ايوجوب و تأك

ز كه مربــوط يبا قول مشهور به استحباب ن اين ساختارها لذا .م كرد)ين اشاره خواهاي(كه در پا ه استيآ
 ندارند. يت است منافاتيوص يه حكم كلب

  »حق«عنوان يک بيان مطلوبيت وصيت به

(زركشــي، اســت » علــي... حقــاً«هاي طلب در قرآن كريم استفاده از الفاظي مانند يكي ديگر از اسلوب
) و 47روم: ؛ 103(يــونس:  براي موضوعاتي مانند نجــات و يــاري مؤمنــان ). خداوند8، ص2، ج1376

حقََّتْ «و » حقَا علَيَنْا«) از عبارات 16؛ اسراء: 6؛ غافر: 71زمر: ؛ 96و  33(يونس:  عذاب فاسقان و كافران
غــب (را استفاده فرموده است كه در اين آيات به معناي وجوب، ثبوت و حتميت آمده اســت» ... علَيَ...

حقَا علَيَ «). تعبير 367، ص16و ج 395، ص8، ج1374؛ مكارم شيرازي، 522، ص1، ج1375اصفهاني، 
نينَ«و عبارت  هسورة بقر 241نيز در آية وصيت و آية » المْتَُّقينَ همــين  236در آيــة » حقَا علََــي المْحُسْــِ

بــا  ،زان دلالت آن بر حكم تكليفيسوره، بيانگر ثابت بودن عمل بر پرهيزگاران و نيكوكاران است كه مي
  شود.بررسي اين ساختار در لغت و رويكرد عملي فقيهان حاصل مي

  در لغت و اصطلاح» حق«مفهوم 

؛ 6، ص3، ج1410(فراهيدي،  بار تكرار شده است. اين واژه به معناي وجوب 287در قرآن » حق«ريشة 
، 1414منظــور، ابــن( ) و ثبــات518ص ،1، ج1375(راغب اصفهاني،  )، مطابقت80، ص1360تفليسي، 

شــمارد: براي حق در قرآن دوازده وجــه برمي تفليسي) است. 143، ص2ج تا،بي ؛ فيومي،52، ص10ج
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 خداوند، قرآن، اسلام، توحيد، عدل، راســت، درســت، آشــكارا، ســزاوار، واجــب شــدن، ديَــن و بهــره
(مصــطفوي،  اي امــر ثابــت و شايســته). در آثار فقهي و قرآني، حقّ به معن80- 77، ص1360(تفليسي، 

ــان8، ص2، ج1376(زركشــي،  ) و واجــب261، ص2، ج1402 ــده 335، ص2، ج1404ي، ؛ جرج ) آم
(آنچــه  توان مشــخص كــرد: وجودشناســانهمي» حق«است. به طور كلي چهار حوزة معنايي براي واژة 

ارزش و اهميــت دارد) و (آنچــه  شناســانهحكمِ مطابق واقع)، ارزش( شناسانههست، امر واقع)، معرفت
دو حوزة معنايي اول، توصيفي و دو  .(آنچه بايد انجام داد، حقي كه بر عهدة كسي است) شناسانهوظيفه

   .اندحوزة معنايي دوم، هنجاري
كار رفته است: يك معناي  شناسانه با دو دلالت حقوقي در قرآن بهواژة حق در حوزة معنايي وظيفه

طور كه واجب است و به انــدازه و در شود؛ آنكه بر حسب واقع انجام ميحق، هر كار و سخني است 
ماننــد  )؛146، ص5، ج1416؛ طريحــي، 246، ص1، ج1375(راغب اصــفهاني،  زماني كه واجب است

 ) و يــا38؛ روم: 26(اســراء:  دنــكنماندگان امــر ميو درراه آياتي كه به دادن حق خويشاوندان، مسكينان
 و متقــين هاي نمازگزاراناي معين از اموال را براي سائل و محروم، از ويژگيتن بهرهنگاه داش آياتي كه

) و آياتي كه در يك ساختار نحوي ويژه، بــراي تأكيــد بــر انجــام 24؛ معارج: 19ذاريات: ( دنشماربرمي
يــت تقــواي )، رعا121: ه(بقر ؛ مانند تلاوت كتاب خدااندكار رفته دادن كاري به نحو كامل و شايسته به

). معنــاي ديگــر حــق در حــوزة 78(حــج:  ) و جهاد74(حج:  )، شناختن قدر خدا102عمران: (آل الهي
ماننــد وصــيت  ؛بر انجام دادن آن تأكيد شده اســت ،است كه بر عهدة فرد بوده حقوقي، عمل يا تكليفي

  ).241و  236: ه(بقر و رعايت بهرة زوجه از سوي زوج در احكام طلاق )180: ه(بقر كردن
 در آية وصيت و آيات مشابه ساختارطِلبي حق

در آية وصيت و دو آية ديگر از قــرآن آمــده اســت و » حقَا علَيَ المْحُسْنِينَ«و » حقَا علَيَ المْتَُّقينَ«تعابير 
(درويش،  كندكيد ميأدر اين عبارات مفعول مطلق است كه بر مضمون جملة قبل از خود ت» حقاً«كلمة 
اي كه براي او مندي و متعة زوجة غيرمدخولهموضوع بهره هسورة بقر 236). در آية 259ص ،1، ج1415

مطرح شده است از سوي زوج به هنگام طلاق و بر حسب عرف و توانايي زوج  ،مهر تعيين نشده باشد
وب آمده كــه ظــاهر در وجــ» متعوهن«زيرا در آيه، فعل امر  ؛اندل به وجوب آن شدهو فقيهان اماميه قاي

حقَــا علََــي «كيد بــر وجــوب از ســاختار أ) و اين وجوب و يا ت141، ص8ب، ج- 1407(طوسي، است 
نيِنَ ، 3، ج1387؛ فخــرالمحققين، 375، ص4الــف، ج- 1407(طوســي،  آيــدنيــز بــه دســت مي» المْحُسْــِ

نيز حاكي از  سورة بقره 241). آية 51، ص31، ج1404؛ نجفي، 235، ص2، ج1404؛ جرجاني، 237ص

١٢٤     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

به دليل اطــلاق آيــه و نيــز اطــلاق و  ؛مدخوله استهمة مطلقات اعم از مدخوله و غير وجوب متعه بر
» حقَــا علََــي المْتَُّقِــينَ«) و اينكه تعبيــر 312و  306، ص21، ج1409(حر عاملي،  تصريح بعضي روايات

اراكــي، ؛ 375، ص4الــف، ج- 1407(طوسي، است بلكه حاكي از وجوب  ،كنندة اين وجوب نيستنفي
  ).7096و  7093، ص22، ج1419؛ زنجاني، 551، ص1419

دلالت بر مطلوبيت وصيت دارد و در قواعــد » حقاً علي المتقين«) نيز قيد 180: بقره( در آية وصيت
شود، ياد مي» حقّ علي كلّ مسلم الوصية«فقهي  و تحت قاعدة فقهيه كه از مطلوبيت وصيت با تعبير حق

ميــزان  بــارة). يك ديدگاه در221، ص6، ج1419(بجنوردي،  اندآيه دانسته مدرك آن را همين نخستين
صــريح در  ،مطلوبيت اين ساختار اين است كه تعبير كتابت در اين آيــه ماننــد آيــات قصــاص و صــوم

اين مفهــوم » حقا«زيرا لفظ  است؛موجبي براي ضعف وجوب » علي المتقين حقاً«اما قيد  ؛وجوب است
ســازد تواند از اين حق اســتفاده كنــد يــا آن را رهــا ت حقي است براي فرد كه ميرساند كه وصيرا مي

  .)356، ص4، ج1415(يزدي، 
حقــاً علــي «قيــد  ،كتابت در آية وصيت براي نــدب اســت كاربردبعضي از كساني هم كه معتقدند 

؛ مكــارم 270، ص1400(ملكــي ميــانجي،  كننــداي براي تأكيد بــر اســتحباب ذكــر ميرا قرينه» المتقين
. رودهم براي وجوب و هم استحباب بــه كــار مــي» حق«) و معتقدند لفظ 51، ص2، ج1424شيرازي، 

(حــر عــاملي،  »حــقّ علــي كــلّ مســلم الوصيةإنّ «دلالت اين لفظ را بر وجوب در رواياتي مانند  ايشان
اســتحباب  ت را اعم از وجوب وين روايدر ا» حق«دانند و لفظ ) نيز صحيح نمي257، ص19، ج1409

، 6، ج1413، يد ثــاني(شــه ت دلالت بر وجوب داردين روايدر ا» يعل«اند لفظ اگرچه گفته ؛ندشماريم
ور را دال بر حثّ شديد و بلكه ظاهر و محتمل در وجوب زب). در مقابل، بعضي از فقيهان قيد م159ص

وصــيت يــا تأكيــد بــر نيز اين قيد را دليل بر وجــوب  ي) و بعض178، ص5، ج1419(صدر،  انددانسته
  ). 490، ص2، ج1387(فخرالمحققين،  اندوجوب دانسته

كــه مضــمون  ياتيــبا آ يات فقهيسة آيو مقا» يعل«آن با لفظ  يو همراه توجه به معناي لغوي حق
) و 47؛ روم: 103(يــونس:  مؤمنــان ياريبر نجات و  يكه از ثبوت وعدة اله ياتيدارند، مانند آ ياعتقاد

ن است يانگر اياند، ب) سخن گفته16سراء: ؛ ا6؛ غافر: 71زمر: ؛ 96و  33(يونس:  كافران عذاب فاسقان و
در » حــق«تر از استحباب است و قول بــه كــاربرد لفــظ بر وجوب روشن» حقَا علَىَ«كه دلالت ساختار 
ن يــا كــه در يدر حال ؛بر استحباب، وجود داشته باشد ينة قطعيرفته است كه قريپذ يياستحباب در جا

ن حــال، اگــر دلالــت يــم. با ايوجود دارد كه از دلالت آن بر وجوب سخن گفت» يكتب عل«ه ساختار يآ
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دلالت آن بر استحباب نيز چنين اســت و در ايــن صــورت  ،قطعي نباشد ساختار مورد بحث بر وجوبْ
ود كه دلالت بــر خواهد ب» كتُب عليكم«آمده از ساختار دستمبينّ تأكيد حكم تكليفي به» علي حقاً«قيد 

زيرا حق منــافي  ؛صارف از وجوب نيست» حقَا علَيَ المْتَُّقيِنَ«وجوب دارد و در اين صورت، تخصيص 
  كيدي بر وجوب است. ، بلكه تأ)60، ص2، ج1362(طالقاني،  واجب نيست

 طلب انجام وصيت به شيوة مدح فاعل به صفت تقوا

 ؛اقتضاي معنــاي لــزوم را دارد» كتب«نيز مانند » حقاً«مة آية وصيت اين است كه كل بارةديدگاه ديگر در
تــر مناسب ،بودميزيرا اگر وصيت تكليفي واجب  ؛كنددلالت بر وجوب را سست مي» المتقين«اما قيد 

 ا موجــبلذا اين تكليف، امري است كه تنهــا تقــو رود؛به كار » المؤمنين«، »المتقين«آن بود كه به جاي 
به رعايت  ،نتيجه براي عموم مؤمنين واجب نيست، بلكه آنهايي كه متقي هستند شود و دررعايت آن مي
ورزند و شايد تقييد كلمة حق به متقين براي افادة اين غرض باشد كه بــه فــرض صــحت آن اهتمام مي

نه استحباب و اصل محبوبيت  است، اين آيه، بتوان گفت وجوب وصيت نسخ شده بارةقول به نسخ در
و لفظ محسنين در آية  241ة ين در آيلفظ متق بارة). همين مطلب در667، ص1، ج1374، (طباطبايي آن

از  ي). بعضــ400، ص4الــف، ج- 1407؛ طوســي، 371، صهمــان( نيز گفته شده است هسورة بقر 236
حقَــا « رفــت، دلالــتبه كار مي» المؤمنين«لفظ  ،بودميت واجب يز با اين استدلال كه اگر وصيهان نيفق
  ). 511، ص1، ج1421، يرازي(مكارم ش دانندتر به حقيقت ميرا بر استحباب مؤكد نزديك» لىَ المْتَُّقيِنَعَ

يعني بــراي كســاني كــه تقــوا داشــته » حَقا عَلَي الْمُتَّقِينَ«ن است كه عبارت يديدگاه مقابل، ا
نيست، تأكيد بــر  تنها مانع وجوبباشند، وصيت حق ثابت و واجب است و بنابراين لفظ تقوا نه

د بــر وجــوب يــ) و عــلاوه بــر تأك603، ص2و ج 483، ص1، ج1372وجوب اســت (طبرســي، 
 تــا،بي، يت اعتقــاد نــدارد (علامــه حلــيقت وصــياست كه به حق يكس ييتقوايت، نشانة بيوص
لفــظ ل يهان به دلياز فق ينيز كه بعض 236در آية » حَقا عَلَي الْمُحْسِنِينَ«). دربارة عبارت 466ص

اند اگر خصوص نيكوكاران اند، در ادامه گفته، حكم موجود در آيه را بر همه واجب دانسته»حقا«
و محسنين ذكر شده است، از نظر ترغيب و تحريض آنها و شرافت و احترام آنهاست نــه اينكــه 

ن يز در ادامه، با توجه به اين ي). بعض51، ص31، ج1404بر غيرنيكوكاران واجب نباشد (نجفي، 
ــق ــي، د گفتهي ــد (طبرس ــنين باش ــان از محس ــه انس ــت ك ــب اس ــد واج ؛ 596، ص2، ج1372ان

را نيز مانند عبــارت  241در آية » حَقا عَلَي الْمُتَّقِينَ«) و تعبير 238، ص3، ج1387فخرالمحققين، 
  ).603، ص2، ج1372اند (طبرسي، دانسته 236در آية » حَقا عَلَي الْمُحْسِنِينَ«

١٢٦     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

  ك قوليل رجحان يهان و دلايفق ل نظريتحل

) و 44- 39ص ،1392 ،يزديــ(مصــباح  هستند يم عام اخلاقينها از مفاهيم تقوا و احسان و مانند ايمفاه
اعــم از وجــوب و  اموري يبرا يين ساختارهايدهد كه چنيز نشان ميقرآن ن يات فقهيكاربرد آنها در آ

، 2ج ،1404، ي(جرجــانانــد ض افراد بــه انجــام فعلاز ترغيب و تحري ياند و حاككار رفته استحباب به
كــه  ياگانهبودن تقوا و مراتب سه يكين با توجه به تشكي). همچن51، ص31، ج1404، ي؛ نجف335ص
ت مــانع ية وصــيدر آ» المْتَُّقيِنَ«)، اگرچه لفظ 155، ص2، ج1378، يآمل ي(جواد شوديآن گفته م يبرا

بلكه قيد مــذكور مبــينّ  ؛ا استحباب هم پذيرفتني نيستيست، حمل آن بر خصوص وجوب يوجوب ن
كتب «(ساختارهاي  هيگر موجود در آيد يلحاظ وجود ساختارها . البته بهاندتيت و جواز وصيمشروع

ن يــآمــده از ادســتب و تأكيــد بــر حكــم بهيــاز ترغ ين به تقوا حــاك، مدح فاعلا»)يعل حقاً«و » يعل
  خواهد بود. ساختارها

آمده دســتكنندة حكم وجوب بهفير تضعين تعابينكه ايآنچه گفته شد، قول به ابا توجه به 
ست. لذا برخي از مفسران هم كه وصف محســن بــودن را يح نيگر باشند صحيد ياز ساختارها

سبب واجب نبودن احســان دخيــل در حكــم دانســته بودنــد، در ادامــه بــا ايــن  به 236ة يدر آ
) احسان بر زنان مطلقه واجــب شــده اســت، از تنــافي 229بقره: استدلال كه قبلاً در آية ديگر (

اند در اين آيه نيز حكم احســان بــر محســنين كــه همــان د مذكور با وجوب باز گشته و گفتهيق
ز يگر نيد ي). از سو368، ص2، ج1374، ييدهنده باشند واجب شده است (طباطبامردان طلاق

ســت و يرفتــه نيكم در حوزة فقه پذاشد، دستنكه گفته شود واجب است انسان از محسنين بيا
نكــه ين وصف با حكم وجوب اســت؛ نــه ايز صرفاً ناظر به عدم منافات ايهان نيسخن بيشتر فق

  ز داشته باشد. يدلالت بر وجوب ن

 إخبار به اينکه وصيت بر عهدة مکلفان است

رد دلالــت بــر حكــم هنگامي كه به افعال مكلفان تعلق گيــ» علي«بعضي از فقيهان معتقدند كلمة 
 ،در ايــن صــورت» عليه دين: «تكليفي وجوب دارد؛ اما اگر به غير آن تعلق گيرد، مثلاً گفته شود

اند ز گفتهيهان نياز فق ي). بعض181، ص3، ج1415رساند (انصاري، مجرد استقرار بر عهده را مي
) و معمولاً 377، ص1ج، 1421، يني، ذمّه و عهده است (خم»عليك«و » عليه«، »عليّ«ظاهر الفاظ 

، ي) و بر وجوب دلالت دارد (علامه حل7890، ص25، ج1419، يآيد (زنجاندر موارد الزامى مى
اند خداوند امر گفته )9(نحل: » وَعَلَى اللَّهِ قَصدُ السَّبيلِ«ة يكه دربارة آ)؛ چنان280، ص1، ج1413
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از آن يــاد كــرده اســت » عَلَى اللَّهِ«ت اى بر خود لازم شمرده و با عبارعنوان فريضهت را بهيهدا
). ايــن ســاختار در آيــات 233، ص13، ج1372، ي؛ طبرس168، ص11، ج1374، يرازي(مكارم ش

وجوب حج را ) 97عمران: (آل» وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ«ديگر نيز وجود دارد. خداوند در آية 
، 1385(فاضــل مقــداد،  ى خدا بر عهدة مردم استاى بيان فرموده است كه نوعى حقّ برابه گونه

، ايــن اقــرار »لــه علــي الــف درهــم«كه در عبارتي مشابه اگر كسي بگويــد: )؛ چنان311، ص1ج
، 3الــف، ج- 1407پذيرفته است و بر مقرّ واجــب اســت كــه آن مبلــغ را تســليم كنــد (طوســي، 

همچنــين در آيــة ). 336، ص1421؛ قمــي ســبزواري، 508، ص2، ج1410ادريــس، ابن؛ 372ص
بــر پــدر ، مــزد شــير دادنانــد گفته، )233(بقره:  »وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ«

) و 726، ص2، ج1385(فاضل مقــداد،  گرددبراى وجوب استعمال مى» على«زيرا  ؛واجب است
اك مادر كه مطلقه است، مادامي كه بر پدر واجب است اطعام و پوش«ي عبارت چنين است: معنا

  .)256، ص2ج تا،بي(طوسي، » دهدفرزند را شير مي
اي دليل و قرينه» علي«اند قيد هان گفتهياز فق يز بعضيدر آية وصيت ن» حقَا علَيَ المْتَُّقيِنَ«در عبارت 

 ،1419؛ زنجــاني، 51، ص31، ج1404؛ نجفــي، 375، ص4الــف، ج- 1407(طوســي،  بر وجوب اســت
كيدي بر وجــوب أ) ت236: بقره( »علَىَ المْحُسْنِيِنَ اًحقَّ«كه اين لفظ را در عبارت انچن ؛)7085، ص22ج

طور كــه در روايــت همان . نيز)51، ص31، ج1404، ي؛ نجف7085، ص22، ج1419، ي(زنجان انددانسته
د ي؛ شــه436، ص22، ج1405(بحراني،  باشدمي وجوب» على«، ظاهر لفظ »حق على كل مسلم الوصية«
دال بــر » امُيكمُ الصــِّ يكتُِــبَ علََــ«را در عبــارت » يعل«هان لفظ ياز فق يبعض ،)159، ص6، ج1413، يثان

قرآنــي و روايــي ماننــد  كاربردهــايانــد ) و گفته172، ص1، ج1405، ي(قطب راوند اندوجوب دانسته
كتُِــبَ «ر ي) و تعب1471، ص5، ج1419(زنجاني،  استبه معناي الزام به فعل » جعل عليه«و » كتب عليه«
» علي«اما برخي از فقيهان معتقدند دلالت لفظ  ؛ن ساختار استيز متناسب با هميت نية وصيدر آ» كمُيعلََ

» الحكم عليه«يا » على الإنسان«نظير  را توان عباراتيزيرا در ندب نيز مي ؛بر اعم از وجوب و ندب است
را مفيد وجــوب » علي«در جاي ديگر لفظ ايشان اگرچه  ؛)352، ص1، ج1413ى، علامه حل( به كار برد

  ). 280، ص(همان انددانسته
دهــد، وجــوب يهــان نشــان مياز فق ياريدگاه بسيكه د، همچنان»يعل«غالب موارد كاربرد لفظ 

 يحــاك يغة فعل امر و جملات خبريت فعل اعم از صيكنندة مطلوبانيب ين ساختارهاياست. همچن
 غة فعل امر اســتيدر وجوب، آكد از ص يدارند و بلكه ظهور جملات خبردر وجوب  از انشا، ظهور

١٢٨     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

ن يچنــ ،بــر اســتحباب ذكــر نشــود ينــة قطعــين مــادام كــه قريبنابرا .)79، ص1409، ي(آخوند خراسان
و » كمُيكتُبَِ علََــ«ت، چه در عبارت ية وصيدر آ» يعل«د. البته لفظ نشويحمل بر وجوب م ييساختارها
ت بــا ية وصــيــاســت و در واقــع در آ» حقّــاً«و » كتُــب«متعلق به الفاظ » حقَاًّ علَيَ المْتَُّقيِنَ«رت چه در عبا
  رود.يكار مبه » حق«و » كتب«اختصار لفظ م؛ هرچند بهيسروكار دار» يحقاً عل«و » يكتب عل« يساختارها

 ص آية وصيت و ارتباط آن با ساختارهاي طلبي يقول به نسخ و تخص

داننــد و گــاهي تعبيــر بــه جــواز يــا ن به ندب و وجوب، وصيت را جــايز ميماميه اعم از قايلافقيهان ا
؛ طباطبــايي كربلايــي، 329، ص3، ج1420ي، (علامــه حلــ انــدمشروعيت را نيز در عبارات خود آورده

) تا بگويند آية وصيت 146، ص6، ج1421؛ مغنيه، 364، ص28، ج1404؛ نجفي، 257، ص10، ج1418
كــه از طــرف عامــه » لــوارث وصيةلا «است. ادعاي نسخ جواز وصيت بر وارث با رواياتِ  نسخ نشده

ممنوعيت نسخ قــرآن بــه  سبب) از نظر فقيهان اماميه به 293، ص3، ج1403(ترمذي،  مطرح شده است
بع شــيعي نيــز ). اين روايــات كــه در منــا135، ص4الف، ج- 1407(طوسي،  خبر واحد، صحيح نيست

؛ حر 200، ص9ب، ج- 1407؛ طوسي، 9، ص7، ج1407؛ كليني، 226، ص1، ج1380ي، (عياشاند آمده
از نظر فقيهان اماميه مربوط به مواردي  ،)367، ص101، ج1410؛ مجلسي، 290، ص19، ج1409عاملي، 

است كه موصي، افراد اولي به ارث را محروم گذارد و تركه را به غير آنها مخصوص گردانــد يــا اينكــه 
، 7ج، 1407، ينــي(كل ياتيــن رواي). علاوه بر ا298، ص3، ج1387(طوسي،  بر ثلث باشد وصيت، مازاد

 كــه ندز هستي) ن201- 199، ص100ج، 1410، ي؛ مجلس290- 287، ص19ج، 1409، ي؛ حر عامل10ص
(نساء:  گريات ديت و آية وصياز آنها به آ يز دانسته شده است كه در بعضيت به وارث جايوص در آنها

  ) استدلال شده است.108- 106: ه؛ مائد12- 11
) 416، ص6ج تا،بي قدامه،ابن( ادعاي منسوخ شدن آية وصيت با آية مواريث نيز در رواياتي از عامه

اگرچــه  ) نقــل شــده اســت.290، ص19، ج1409؛ حــر عــاملي، 77، ص1، ج1380(عياشي،  و خاصه
اند مراد از نسخ در روايات، نسخ هان گفتهمشهور فقيهان اماميه قايل به نسخ اين آيه نيستند، بعضي از فقي

، 1406؛ شوشــتري، 278، ص10، ج1418(طباطبايي كربلايي،  نه نسخ استحباب و جواز ،وجوب است
ز يــث مــورد بحــث نيان حــديــنكه راويضمن ا .اقامه نشده است يلين مطلب دلياما بر ا ؛)257، ص8ج

ز بدون اينكه از نسخ صحبتي كنند، وجــود ). برخي ني186، ص3، ج1410س، يادر(ابن اندف شدهيتضع
 انــدبر وجــوب يافته» كتابت«بحث ارث در قرآن و مقارنة آن با وصيت را موجبي براي تضعيف ظهور 

  ). 357، ص4، ج1415(يزدي، 
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وصيت را  ةارث، آي ةكرد كه آيبود، به ذهن خطور نميمياگر اين روايت نحق اين است كه 
في و تعارضي بين ايــن دو آيــه وجــود نــدارد تــا يكــي ناســخ يــا زيرا هيچ تنا ؛نسخ كرده است

منافاتي ندارد كه خداوند بر انسان واجب يا مستحب گرداند كه براي پدر  .مخصص ديگري شود
 ةشــدمال را وصيت كند و در عين حال مطــابق نظــام شــناخته مقداري ازو مادر و خويشاوندان 

كند؛ زيــرا ارث، آية وصيت را تأييد و بر آن تأكيد مي آية فقهي براي آنها اموالي به ارث بگذارد.
در آية ارث تقديم وصيت بر تقسيم ارث مطلقاً و صراحتاً آمده است و چندين بار تصريح شــده 

  رسد:كه قبل از عمل به وصيت، نوبت به ارث نمي
ونَ بهِــا أوَْ أوَْ ديَن ... َ منِْ بعَدِْ وصَيِةٍ يوصينَ بهِابهِا أوَْ ديَن منِْ بعَدِْ وصَيِةٍ يوصي يةٍ توُصــُ ... منِْ بعَْــدِ وصَــِ

  ).12و  11بهِا أوَْ ديَنٍ (نساء:  ديَنٍ... ِ منِْ بعَدِْ وصَيِةٍ يوصي

لسان آية وصيت به سبب تأكيداتي كه در آن هست (لفظ كتب و حقاً علي المتقين) اين احتمــال را 
، 1، ج1372كنــد (طبرســي، ه باشــد رد ميكه آية وصيت صرفاً حكمي موقتي براي يك يا چند مــا

، 1404؛ جرجــاني، 577، ص2، ج1385؛ فاضل مقداد، 490، ص2، ج1387؛ فخرالمحققين، 482ص
  ).  247، ص1، ج1417؛ شهابي خراساني، 198و  197، ص2ج

از  ين صــورت كــه برخــيــز وجــود دارد؛ بــه ايراث نية ميت با آية وصيص آيقول به تخص
م كــه مــازاد بــر ثلــث يكنيات، آنها را حمل بر تخصيص ميفرض صحت روااند به هان گفتهيفق

). قــول بــه 578، ص2، ج1385اســت (فاضــل مقــداد، » نســخ«بهتر از » تخصيص«بوده باشد و 
ز يهــان جــاياز فق ياريرا بســ ين قطعــيص كتاب با خبــر واحــد محفــوف بــه قــرايجواز تخص

 يات قطعــيــن روايــنجــا اولاً صــحت ايا )؛ امــا در236، ص1409، ياند (آخوند خراساندانسته
شــود (محقــق ير ميآمده اســت كــه از آن بــه ثلــث تفســ» بالمعروف«مانند  يودياً قيست؛ ثانين

) و 178، ص5، ج1419؛ صــدر، 29، ص11، ج1406، ي؛ مجلســ62، ص2، ج1423، يســبزوار
 دمانــموضوعي براي نســخ يــا تخصــيص بــاقي نميرسد و يص هم نمين نوبت به تخصيبنابرا

ــن( ــس، اب ــبزواري، 186، ص3، ج1410ادري ــي س ــي، ؛ 382، ص1421؛ قم ، 28، ج1404نجف
). ادعاي نسخ و يا اختصاص آيه بــه والــدين كــافر نيــز بــدون دليــل اســت و پذيرفتــه 264ص
اند بايد روايت را حمــل بــر تقيــه ) و بعضي گفته306، ص2، ج1405شود (قطب راوندي، نمي

كنندة اين اســت ). قول به نسخ اگرچه صحيح نيست، بيان136، ص4، ج1403كرد (بحرالعلوم، 
 اند. كه ساختارهاي موجود در آية وصيت دال بر وجوب
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  حکم تکليفي وصيت و متعلقات آن

كه گفته شد، دربارة وصيت نسبت به اموال يا بخشي از آن براي والــدين و مشهور فقيهان چنان
گام مرگ و قبــل از آن قايــل شــوند، حكــم بــه بستگان، بدون اينكه تفصيلي ميان وصيت به هن

). 147، ص6، ج1421؛ مغنيــه، 81، ص10، ج1414انــد (محقــق ثــاني، استحباب وصــيت كرده
دانند. ايشــان بــراي وصــيت حــرام، فقيهان در مواردي نيز وصيت را واجب، حرام يا مكروه مي

كردن به مــال وصيت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن و براي وصيت مكروه، وصيت 
النــاس بــر عهــدة فــرد هســت و نيــز االله يا حقزنند و در مواردي كه مثلاً حقبسيار را مثال مي

ي، داننــد (علامــه حلــ، آن را واجــب ميدربارة ظن به رسيدن مرگ و ترس از بين رفتن وصيت
؛ طــاهري، 51، ص2، ج1424؛ مكارم شيرازي، 147، ص6، ج1421؛ مغنيه، 291، ص1، ج1420
تــوان مربــوط بــه همــين مــوارد ). البته روايات ظاهر در وجــوب را نيــز مي69، ص5، ج1418

دهد كه حكم تكليفــي وصــيت در ). اين مطلب نشان مي379، ص22، ج1405دانست (بحراني، 
 كند؛ اگرچه وجوب ناشي از متعلق ارتباطي به نفس وصيت نداشته باشــدبعضي شرايط تغيير مي

  ).356، ص4، ج1415(يزدى، 
در آية وصيت، قيود و شرايطي ذكر شده است كه متعلق حكم مستفاد از ساختارهاي طلبــي در 

إذَِا «آمــده اســت، قيــد » كتُِــبَ علََــيكُمْ«گيرند. يكي از اين قيود كه بلافاصله پس از اين آيه قرار مي
مرگ بــر انســان و  باشد كه منظور از آن بيماري متصل به مرگ، و اشرافمي» حضَرََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ

؛ 103، ص3، ج1413؛ شهيد ثــانى، 186، ص3، ج1410ادريس، ابنهاي آن است (ظاهر شدن نشانه
) و در اين واپسين فرصت است كه وصــيت، حكــم وجــوب بــه خــود 69، ص5، ج1418طاهري، 

ر گيرد؛ يكي از فقيهان كه معتقد است ساختارهاي طلبي موجود در اين آيه و آيات بعد دلايلي بمي
وجوب و تأكيد بر آن هستند، در پايان كتاب خويش پس از آنكه عمر خويش را پنجاه ســال تمــام 

، 1387برشمرده و وصيت را بر خود واجب دانسته، مبادرت به وصيت كرده است (فخــرالمحققين، 
 ).753، ص4و ج 490، ص2ج

منظــور، ابــنباشــد (مــال مي، »خيــر«است، كه مراد از » إن ترَكََ خيَراً«قيد ديگر در آية وصيت قيد 
؛ هاشـــمي 103، ص3، ج1413؛ شـــهيد ثـــانى، 192، ص2، ج1372؛ طبرســـي، 265، ص4، ج1414

كننده مــال ) و وصيت در صــورتي واجــب اســت كــه بــراي وصــيت197، ص1، ج1426شاهرودي، 
كه در روايات نيز وصــيت )؛ چنان144، ص1424درخور توجهي وجود داشته باشد (احمدي ميانجي، 
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از  ي) و بعضــ18، ص23، ج1404، يكه مال فراواني نــدارد لازم دانســته نشــده اســت (مجلســ فردي
  ).301، ص2، ج1405، ياند (قطب راوندهان به آن استناد كردهيفق

، اجحــاف و ســتم »معــروف«مــراد از همچنين مطابق آيه، وصيت بايد به نحو معروف باشد. 
رف مردم و عقلا آن را عملــى شايســته و باشد كه ع چنانوصيت بايد و  نكردن در وصيت است

گيــرد كند با شخصى كه مورد احسان قرار مىوصيت مى شخص مبلغى كه مثلاً بپندارند؛مدبرانه 
 اي باشد كه به وارثان زيــان وارد نشــودبه گونه) و 71، ص5، ج1418(طاهرى،  وفق داشته باشد

وعَلَــى الْمَوْلُــودِ لَــهُ «ر عبارت د »بالمعروف«كه )؛ چنان197، ص1، ج1426(هاشمي شاهرودي، 
(فاضــل  داننــديعنى آنچه را كه اهل عرف حق زن مى )233(بقره: » رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

). در روايات تأكيد شده اســت كــه وصــيت بــه بــيش از ثلــث مــال، 726، ص2، ج1385مقداد، 
) و فقيهان نيز بر همــين مبنــا 287- 267، ص19، ج1409معروف نبوده، جايز نيست (حر عاملي، 

دهــد كــه يز نشان ميت نية وصيات پس از آي). توجه به آ9، ص4، ج1387اند (طوسي، فتوا داده
شــود. يم ين مال موجــب مشــكلاتيت نكردن اياست كه وص يت مربوط به موارديوجوب وص

  طلبد.يم يق مستقليت، تحقية وصيود و مفردات آيق يليتفص يبررس
عنوان متعلقــات وصــيتِ واجــب نــام اگرچه از قيود و شرايط مزبور در آيــه نيــز بــهفقيهان 

كُتِــبَ «اند ســاختار انــد؛ اگرچــه بهتــر دانســتهاند، بعضي از آنها احتمال اين مطلب را دادهنبرده
را نيــز بــه ســبب لفــظ » حَقا عَلَي الْمُتَّقِــينَ«را حمل بر استحباب مؤكد كنند و ساختار » عليكم

ن به ســبب ي). ا615- 614، ص1، ج1374تأييدي بر استحباب بدانند (مكارم شيرازي، » تقينالم«
، از عدم منافات آن بــا وجــوب »كتب«ان ساختار يت است كه در پايهان بر جواز وصياجماع فق
بــر وجــوب، و منافــات نداشــتن لفــظ » كُتِــبَ علــيكم«ن دلالــت ســاختار يم. همچنيسخن گفت

  وجوب روشن شد. يفيبا حكم تكل» المتقين«

  گيرينتيجه

در آيات مربوط به روزه، قصاص، قتــال و نمــاز، » كتاباً«و » كتب«هاي لغت براي در بيشتر كتاب
را در ايــن آيــات دال » كتب«معناي فرض و واجب ذكر شده است كه مشهور فقيهان نيز ساختار 

دانان و گروهــي از فقيهــان كه لغتاند و اين ساختار در آية وصيت نيز همچنانبر وجوب دانسته
ات يسة آيو مقا» يعل«به همراه لفظ » حَق«اند دلالت بر وجوب دارد. علاوه بر اين، ساختار گفته
بر وجــوب » حَقا عَلَى«دهد كه دلالت ساختار يدارند، نشان م يكه مضمون اعتقاد ياتيبا آ يفقه
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ورد بحث، بر وجوب قطعي نباشد، ن حال، اگر دلالت ساختار ميتر از استحباب است. با اروشن
مبيّن تأكيد حكم تكليفي » حقاً علي«دلالت آن بر استحباب نيز چنين است و در اين صورت قيد 

ن با توجه بــه يخواهد بود كه دلالت بر وجوب دارد. همچن» كُتب عليكم«آمده از ساختار دستبه
لحاظ ت است؛ اما به يت و جواز وصيشروعه مبيّن مين آيدر ا» الْمُتَّقِينَ«د يبودن تقوا، ق يكيتشك

ب ياز ترغ ي، حاك»)يحقاً عل«و » يكتب عل«ه (ساختارهاي يگر موجود در آيد يوجود ساختارها
مانعي از حكــم وجــوب بــراي  يطور كلن ساختارهاست و بهيآمده از ادستو تأكيد بر حكم به

ود در آيــه، كــه بررســي آنهــا وصيت در شرايط مذكور در آيه وجود ندارد. توجه به قيــود موجــ
دهد حكم تكليفي وجوب، مربوط به زماني است كــه فــرد بــه طلبد، نشان ميتحقيق مستقلي مي

مرگ نزديك شده است و علاوه بر آن، مال درخور توجهي دارد كه اقتضا دارد به نحــو معــروف 
ايــن اقــوال  وصيت كند. اقوال مبتني بر نسخ آيه يا نسخ حكم وجوب نيز صحيح نيســتند، بلكــه

  حاكي از وجوبي دانستن اين ساختارهايند.
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